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چکیده
قرآن کتابی است که مخاطب آن تمامی مردمان در همه دوره‌ها هستند و کیی از رموز این جاودانگی، قاعده‌ 
»جری و تطبیق« است. احياء این روش و بهره‏گيرى درست و روشمند از آن، يكى از كارآمدترين شيوه‏هايى 
است كه حضور فعال، مؤثر و هميشگى قرآن را در سراسر تاريخ گذشته، حال و آينده نمايان م‏ىسازد؛ از 
این رو این روش از دیرباز در تفاسیر روایی اهل سنت و امامیه دیده می‌شود؛ اما گاهی ذیل کی آیه چند 
روایت دیده می‌شود؛ همچنین راه یافتن احادیث ساختگی به مجموعه روایات، موجب شده است که محقق 
نداند به کدام کی باید اعتماد کرد. کیی از این آیات، آیه 58 سوره نساء است که در منابع اهل سنت، چهار 
و در منابع شیعی، کی دسته روایت در تفسیر آن دیده می‌شود. این پژوهش با تحلیل محتوا و اسناد احادیث 
مذکور، معلوم میک‌ند آیه در شأن افرادی نازل شده، که عهده‌دار نظام مسلمانان، عزت ایشان و صلاح آنها در 
دنیا و آخرت می‌باشند و مصداق اتم آن امامان‌اند که هر امامی باید لوازم امامت را به امام بعدی واگذار کند. 
سایر روایات وارد در این حوزه، از نظر متن و سند دارای اشکالاتی هستند که اعتبار آنها را زیرسؤال می‌برد؛ 

البته این بدان معنا نیست که باید آنها را کنار گذاشت.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 61-78 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه‌ها: آیه 58 سوره نساء، روایت، جری و تطبیق، متن، سند.
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مقدمه
در  و  تفسیری  قواعد  از  تطبیق«  و  »جری  قاعده 
بر  قرآن  آیات  و  الفاظ  انطباق  معنای  به  اصطلاح، 
شده  نازل  آنها  درباره  آنچه ‌آیات  از  غیر  مصادیقى 
از جمله روایاتی  است )شاکر، 1382ش، ص147(؛ 
که مستند این قاعده می‌باشند روایتی از امام رضا)ع( 
قرآن  جریان  پرسید:‌‌  صادق)ع(  امام  از  که  است 
چیست که با گسترش و مطالعه آن، فقط تازگی اضافه 
میک‌ند؟ فرمود: زیرا خداوند آن را برای زمان و مردم 
خاصی فرو نفرستاده؛ لذا در هر زمانی نو و در نزد هر 
گروهی تا روز قیامت تازه است )ابن بابویه، 1404ق، 

ج2، ص87(.
با  مفاهیم  تطبیق  نظر  از  قرآن  شد  گفته  بنا‌بر‌آنچه 
آنان  وضعیت  بیان  و  خارجی  نمونه‌های  و  مصادیق 
و  مفاهیم  که  معنا  بدین  دارد.  وسیع  بس  گستره‌ای 
و  نمی‌شود  منحصر  آنها  نزول  مورد  به  آیات  مقاصد 
در هر مورد دیگری که همان ویژگیهای مورد نزول یا 
مشابهش را داشته باشد نیز جاری است )طباطبایی، 
1353ش، ص28(. به بیان دیگر جری، عبارت است 
از تطبیق مفاهیم عام به دست آمده از آیات بر موارد 
فلسفه  درباره  طباطباىی  زمان.  گذر  در  آن  مشابه 
جرى و تطبيق می‌نویسد: »فلسفه جرى آن است كه 
قرآن مايه هدايت جهانيان است و آنان را به داشتن 
باورهاى ضرورى و اخلاق و كردار بايسته راهنمايى 
م‏ىكند، آنچه از معارف نظرى در قرآن آمده، حقايقى 
است كه به شرايط و زمان خاصى اختصاص ندارد، 
فضايل و رذايلى را كه يادآورى كرده و احكام عملى 
را كه وضع نموده، منحصر به افراد و دوران ويژه‏اى 
بر  افزون  است.  فراگير  آن  قوانين  زيرا  نم‏ىباشد، 
روايات، دقت در حقيقت جرى نيز اين امر را آشكارتر 
م‏ىسازد كه به كارگيرى درست آن، جاودانگى قرآن 
در هر  اين روش،  با  زيرا  نمايان م‏ىسازد،  بيشتر  را 
عصر و زمانى، نمونه‏هايى را م‏ىشود ديد كه يكى از 
دو دسته آيات ستايش‏آميز و بشارت دهنده يا آيات 

نكوهش‏آميز و هشداردهنده شاملش شود و در عمل، 
داورى قرآن را زنده م‏ىسازد« )طباطبایی، 1393ق، 
ج1، ص42(. در نگاه ایشان، جستجو درباره رابطه و 
تناسب موجود بین این معنای عام و مصداق خارجی 
برای  که  معنا  بدین  است  لوازم جری  از  دیگر  کیی 
به  باید  موارد مشابه  در  کلی  این روح  کردن  جاری 
دنبال کشف وجه شبه یا عامل پیوند میان این دو بود 

)همان، ج3، ص72(. 
مقدماتی  مباحث  در  هرچند  آنکه  تأمل  قابل  نکته 
برخی تفاسیر کهن به روایات جری و تطبیق اشاراتی 
شده است، اینگونه روايات بنا به نظر برخی مفسران 
دسته  اين‏  زيرا  نم‏ىباشد،  تفسيرى  روايات  جزو 
بيان  مقام  در  بلكه  نيست  تفسير  صدد  در  روايات 
اين  آملى  جوادى  چنانكه  است.  آنها  براى  مصداقى 
نكته را يادآورى كرده و م‏ىگويد: »تفسير به معناى 
الفاظ و جمله‏هاى قرآن است درحالکیه  معانى  بيان 
بيشتر روایات تفسیری از اين قبيل نيست، بلكه در پى 
تطبيق آيه بر برخى از مصاديق و در موارد فراوانى، 
تطبيق بر بارزترين مصداق آن است« )جوادی آملی، 

1370ش، ج1، ص168(.
البته پيدا است گرچه روايات تطبيقى، تفسير نم‏ىباشد 
مفسر كمك  به  آيات،  براى  دادن مصداق  نشان  ولى 
هموار  او  بر  كلى  معانى  ارائه  براى  را  راه  و  م‏ىكند 
ويژگ‏ىهاى  بررسى  كه  اين  چه  ساخت،  خواهد 
مصاديق ارائه شده و ارزيابى و تحليل آن در كشف 
اين روايات  ازاين‏رو،  بود.  معانى آيات مؤثر خواهد 
م‏ىگيرد  قرار  تفسير  امر  راستاى  در  گونه‏اى  به  نيز 
می‌توان  بنابراین  ص25(.  1400ش،  )زرسازان‌، 
قرآن،  تازگی  حفظ  تفسیر،  پویایی  به  آن  فواید  از 
زمان  در  نشدن  متوقف  و  زمانه  با  انطباق  خاصیت 

نزول اشاره کرد. 
وجود  دارد،  قرار  عالمان  فراروی  که  جدی  مشکل 
برای کی آیه است.  متناقض  بعضاً  روایات متعدد و 
را  قرآنی  محققان  دست،  این  از  بسیار  موارد  وجود 
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بر آن داشته است که به بحث از چگونگی حل این 
مهم‌ترین  از  کیی  به  باره  این  در  بپردازند.  مشکل 
آنجا  می‌شود،  اشاره  نساء  سوره   58 آیه  موارد  این 
وا  تُؤَدُّ أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  الله  »إِنَّ  می‌فرماید:  خداوند  که 
مَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا«. دغدغه اصلی این نوشتار پاسخ  الَْ
به این پرسش اصلی است که تفسیر صحیح این آیه 
کدام است؟ زیرا بررسی تحلیلی این روایات به یقین، 
کمک  الهی  آیات  مقصود  به  نسبت  معرفت  در  ما  به 
شایانی. در این نوشتار سعی شده است ابتدا هر کی 
با راویان مختلف از دو تفسیر روایی  از مصادیق را 
حویزی  نورالثقلین  و  )د311ق(  طبری  البیان  جامع 
)د1112ق( که جامع‌ترین تفاسیر روایی در اهل سنت 
و امامیه می‌باشند جمع آوری کرده، سپس به بررسی  

متنی و سندی هر کی پرداخته شود.

پیشینه تحقیق
هرچند موضوع جری و تطبیق قدمتی به بلندای زمان 
نزول و پیدایش تفسیر آیات قرآن کریم دارد در عصر 
صحت  اثبات  پی  در  وادی،  این  پژوهندگان  حاضر 
این حوزه‌اند؛  در  وارده  روایات  متن  و  سند  سقم  یا 
دیده  پژوهشی  اثر  نساء،  سوره   58 آیه  درباره‌  ولی 

نمی‌شود. 
می‌توان  را  اثر  چندین  امانت  موضوع  با  رابطه  در 
پیشوایان«،  سیره  در  »امانتداری  جمله:  از  برد؛  نام 
نوشته محمد محمدی اشتهاردی، مجله پاسدار اسلام، 
مهر 1382، شماره 262؛ »امانتداری« نوشته عبدالله 
جوادی آملی، مجله پاسدار اسلام، اردیبهشت 1388، 
کاربرد  و  گستره  امانتداری،  »مفهوم  329؛  شماره 
آقایانی  اکبر  نوشته  آن در اخلاق پزشکی اسلامی«، 
پژوهشهای اخلاقی، زمستان 1393،  چاوشی، مجله 
شماره 18، صفحه 5 تا 16؛ »امانت الهی از دیدگاه 
عرفای ایرانی و ابن عربی«، نوشته مرتضی شجاری، 
 ،1387 تابستان  و  بهار  فارسی،  ادب  و  زبان  مجله 
در  الهی  »امانت  106؛  تا   85 صفحه   ،204 شماره 

آزادی  زهرا  و  آهی  محمد  نوشته  مثنوی«،  و  قرآن 
نسب، پژوهشهای ادبی- قرآنی، زمستان 1393، سال 
دوم، شماره 4، صفحه 26 تا 45؛ »بار امانت؛ تفسیر 
معرفت،  مجله  نوروزی،  حمید  نوشته  امانت«،  آیه 
از  امانت  حمل  »واکاوی  83؛  شماره   ،1383 آبان 
سوی انسان در آیه امانت«، نوشته علی‌اصغر تجری، 
 ،1398 زمستان  کلامی،  اعتقادی  پژوهشهای  مجله 
الهی  امانت  »مفهوم  70؛  تا   57 صفحه   ،36 شماره 
به دلایل علامه طباطبایی«،  استناد  با  امانت  آیه  در 
مجله  عادل‌فر،  نازیلا  و  ستوده‌نیا  محمدرضا  نوشته 
 ،24 شماره   ،1394 بهار  قرآنی،  معارف  پژوهشنامه 
قرآن  در  امانت  مفهوم  »تحلیل  و   90 تا   63 صفحه 
شریعتی  حامد  شاهرودی،  محمدرضا  نوشته  کریم«، 
مطالعات  فصلنامه  دو  کارآموزیان،  وحیده  و  نیاسر 
 ،1401 تابستان  و  بهار  قرآن،  اجتماعی  و  فرهنگی 
شماره 1. مقاله حاضر فقط در موضوع امانت با این 
مقالات اشتراک دارد و هیچک‌دام از آنها به تحقیق در 

تأدیه امانات نپرداخته اند.  
 همچنین تحقیقات صورت گرفته در رابطه با جری و 
تطبیق عبارتند از: »بازخوانی تأویلهای اهل بیت )ع( 
در روایات تفسیر نورالثقلین«، نوشته معصومه خاتمی، 
روحی  کاوس  و  نیل‌ساز  نصرت  نائینی،  غروی  نهله 
دانشگاه  حدیث،  و  قرآن  علوم  دوفصلنامه  برندق، 
فردوسی مشهد 1393. این پژوهش با مطالعه تفسیر 
نورالثقلین، فرایندهایی را در شناسایی و دسته بندی 
روایات تأویلی اهل بیت)ع( بدون اشاره به آیه مذکور 
)58 نساء( و تحلیل سند کشف میک‌ند. »خلط تفسیر 
روایات«،  در  تطبیق(  و  )جری  مصداقی  با  مفهومی 
فهم  آسیب‌شناسی   ،)1391( دلبری  علی  سید  نوشته 
حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت 
به  »روشهای  اول.  چاپ  پژوهش،  دفتر  پژوهشی، 
کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن«، 
رستمیان،  مرضیه  کرمانی،  رضایی  محمدعلی  نوشته 
پژوهشهای  اسماعیلی‌زاده،  عباس  و  نقی‌زاده  حسن 
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قرآنی، پاییز1395. »مفهوم‌شناسی جری و انطباق و 
باطن قرآن بر اساس روایات«، نوشته منصور پهلوان، 
ترويجی  علمی  فصلنامه  خبیری،  عباس  فائز،  قاسم 
این  در  که  پژوهشهایی  زمستان 1392.  منیر،  سراج 
امانات  تأدیه  با  ارتباط  فاقد  مقالات صورت گرفته، 

است و هم‌پوشانی با نوشتار حاضر ندارد.

مفاهیم
است  غیره  و  آب  شدن  جاری  لغت،  در  »جری« 
عبور  معنای  به  و  ص2302(  ج6،  بی‌تا،  )جوهری، 
بی‌تا،  اصفهانی،  )راغب  می‌شود  استعمال  نیز  سریع 
را  دیگری  چیز  چیزی،  یعنی  »تطبیق«،  و  ص۱۹۴( 
 » بپوشاند چنانکه گفته می‌شود: »طَبقََّ السّحاب الجَوَّ
یعنی ابر، آسمان را پوشانید؛ یا »طابقتُ بین الشّیئین« 
بی‌تا،  )فراهيدی،  کردم  برابری  را  چیز  دو  بین  یعنی 

ج۵، ص۱۰۹(. 
به  امن،  از  است؛  امانات  آن  که جمع  »امانت«  واژه 
معنی آرامش نفس و از بین رفتن ترس است )همان، 
ج8، ص388(. »أمان« یعنی به او امنیت داد و أمانت 
نقیض خیانت است )ابن فارس، بی‌تا، ج‏1، ص133(. 
راغب می‌گوید: »خداوند امان را کی بار اسم برای 
حالتی گذاشت که در آن حالت، انسان در امنیت است 
پناه  آن  به  انسان  که  چیزی  برای  اسم  دیگر  بار  و 
می‌برد و فرمود: وَ تَخُونوُا أَماناتِكُم‏ْ )انفال، 27( یعنی 
اعتماد شده است«  به شما  آن چیزی که درباره‌اش، 
طبرسی،  منظر  از  ص90(.  بی‌تا،  اصفهانی،  )راغب 
امانت چیزی است که انسان از جانب آن، مورد اعتماد 

واقع می‌شود )طبرسی، 1384ش، ج10، ص535(.
چیزی  بر  اعتماد  با  شده  محکم  را  امانت  طوسی، 
)طوسی،  میک‌ند  دعوت  آن  به  حکمت  که  می‌داند؛ 
کریم  قرآن  در  واژه  این  ج10، ص125(.  1413ق، 
و   )72 احزاب،  283؛  )بقره،  مفرد  شکل  به  دوبار 
چهار بار به شکل جمع به کار رفته است. در سوره 
وا  نساء آیه 58 همراه با »الـ« »إِنَّ الَلّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

مَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا«، در سوره مؤمنون آیه 8 و سوره  الَْ
»هم«  ضمیر  به  مضاف  صورت  به   ،32 آیه  معارج 
در  و  راعُون«  عَهْدِهِمْ  وَ  لَِماناتِهِمْ  هُمْ  الَّذينَ  »وَ 
سوره انفال آیه 27، به شکل مضاف به ضمیر »کم« 
سُولَ وَ تخونوُاْ  ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تخونوُاْ الَله وَ الرَّ »أَيهُّ
دسته  دو  امانات  آنند  بیانگر  که  می‌باشد؛  أَمَاناَتِكُمْ« 
مانند  متعال که شامل عبادتها  امانات خدای  هستند: 
روزه، نماز و غسل می‌شود و دیگر امانتهای بندگان 
مانند ودیعه‌ها، عاریه‌ها، معاملات و شهادتها و غیره 

)طبرسی، 1384ش، ج7، ص158(.

در  »الأمانات«  تطبیق  و  جری  روایات  بررسی 
روایات اهل سنت

امانات کدام است  از  اینکه در آیه مذکور منظور  در 
اهل  روایات  در  دارد.  وجود  اختلاف  مفسران  میان 
ادامه  سنت به چهار مصداق اشاره شده است که در 

بررسی می‌شود.

امانت  مصداق  و  طلحه  بن  عثمان  مخاطب   .1
کلیدهای کعبه

آیه‌ »إِنَّ  ابن جریح روایت میک‌ند:  از  نقل  به  طبری 
درباره‌  أَهْلِها«  إِلى‏  الَْماناتِ  تُؤَدُّوا  أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  الَله 
عثمان بن طلحه بن أبي‌طلحه نازل شد که پیامبر)ص( 
کلیدهای کعبه را از وی گرفت و در روز فتح داخل 
خانه خدا شد؛ سپس از آن بیرون آمد در حالی که‌این 
فرا خواند و  را  را تلاوت میک‌رد؛ سپس عثمان  آیه 

کلید را به او داد )طبری، 1412ق، ج5، ص92(.‏
1-1. بررسی سندی

میک‌ند:  ذکر  بدین‌گونه  را  روایت  این  سند  طبری 
حجاج،  ثني  قال:  الحسين،  ثنا  قال:  القاسم،  »حدثنا 
قاسم  خطیب،  ج‏5، ص92(.  )همان،  جريج  ابن  عن 
ثقه  را  صائغ  همداني  أبومحمد  يزيد،  بن  الحسن  بن 
است  داده  رخ  272هـ  سال  در  وفاتش  که  می‌داند؛ 

)خطيب بغدادي، 1417ق، ج12، ص428(.
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ابوالعلاء  صیدنانی  داود  بن  حسین  رازی،  ابوحاتم 
1271ق،  )ابن‌ابی‌‌‌حاتم،  می‌داند  صدوق  را  رازی 
کنیه  و  سُنید  لقب  با  را  او  خطیب  ص51(.  ج3، 
1417ق،  بغدادی،  )خطیب  میک‌ند  معرفی  ابوعلی 
در  را  زندگی‌نامه‌اش  نیز  حجر  ابن  ص573(.  ج8، 
)ابن‌حجر عسقلانی،  است  آورده  ذیل حرف »سین« 
بن  حجاج  راوی  حسین  ص244(.  ج4،  1406ق، 
ج8،  1417ق،  بغدادي،  )خطيب  است  أعور  محمد 
ص573(. از احمد نقل شده: که سُنید از قدیم همنشین 
بن  عبدالله  است.  میک‌رده  املا  او  بر  و  بوده  حجاج 
حجاج  نزد  را  سنید  می‌گوید:  پدرش  قول  از  أحمد 
دیدم؛ در حالی که کتابِ جامع ابن جریح را می‌شنید 
)ابن‌حجر عسقلانی، 1406ق، ج4، ص244(. نسایی 
ج8،  1417ق،  بغدادي،  )خطيب  نمی‌داند  ثقه  را  او 
شیوخی  جمله  از  را  وی  رازی  ابوحاتم  ص573(. 
می‌داند که از ایشان روایت شده و صدوق است؛ به 
طور کلی جرح سنید بر تعدیلش ترجیح دارد. عبدالله 
به نقل از پدرش می‌گفت: بعضی از احادیثی که ابن 
از  ابن جریح  جریح ارسال میک‌رد؛ ساختگی بودند. 
به  نزدکی  أثرم  از  خلال  نداشت.  باکی  آنها  گرفتن 
او  ابی‌حاتم  ابن  است.  کرده  بیان  را  مضمون  همین 
او یاد  از  ابن حبان در ثقات  را ضعیف دانسته؛ ولی 
کرده است. ابن ابی‌عاصم وفاتش را به سال 226 ذکر 
میک‌ند )ابن‌حجر عسقلانی، 1406ق، ج4، ص244(. 
حجاج بن محمد سليمان بن مجالد، ترمذي الأصل، 
جریح  ابن  از  بود.  بغداد  ساکن  حافظ،  حجه،  امام، 
أبي  بن  يونس  راوی  همچنین  شنید؛  روایت  فراوان 
إسحاق، حريز بن عثمان، عمر بن ذر، شعبه و حمزه 
زیات است و افراد بسیاری از جمله أحمد بن حنبل و 
يحيى بن معين راوی حدیث او هستند. یحیی بن معین 
وی را أثبت اصحاب ابن جریح می‌داند. آخرین باری 
)ذهبي،  بود  شده  خلط  دچار  برگشت،  بغداد  به  که 
1405ق، ج9، ص448(. محمد بن سعد وفات وی را 
در ماه ربیع‌الاول سال 206 در بغداد می‌داند )بخاري، 

1361ق، ج2، ص380(.
علامه،  إمام،  جريج،  بن  العزيز  عبد  بن  عبدالملك 
حافظ، شيخ حرم، أبوخالد و أبوالوليد مكي، صاحب 
از  زیادی  افراد  از  خالد،  بن  أمية  مولى  تصانيف، 
حدیث  صادق)ع(  جعفر  و  أبي‌رباح  بن  عطاء  جمله 
بن  حجاج  مانند  محدثان  از  بسیاری  است.  شنیده 
محمد أعور از وی روایت کرده‌اند )ذهبي، 1405ق، 
ج  1407ق،  ابوزيد،  بکر  327؛  و  صص326  ج6، 
فرا گرفته  را  که سیل مکه  1، ص33(. در سال80  
بود، ولادت و در هفتاد و شش سالگی به سال 150 
وفات یافت. نقلهای مختلفی از محمدبن عمر، به نقل 
بیان گردیده که  ابوبکر أبوسبره و هشام بن عروه  از 
به  پایبند  ابن جریح  می‌شود.  مستفاد  آن  مضمون  از 
روش نقل حدیث، امانتداری و تشخیص سره از غیره 
ابا‌منذر!  ای  از هشام می‌پرسید که:  مثلًا  نبوده است. 
توست؟  حدیث  داده‌ای،  فلانی  به  که  صحیفه‌ای  آیا 
ابن عروه می‌گفت: آری. بعد از آن ابن جریح احادیث 
نقل  اجازه و سماع(  )بدون  لفظ»حدثنا«  با  را  هشام 
میک‌رد )ابن‌سعد، 1410ق، ج5، صص492 و 493(. 
احمد بن حنبل در این باره می‌گوید: هرگاه ابن جریح 
بگوید: فلانی و فلانی گفت و خبر دادم، منایکر آورده 
است و اگر بگوید: شنیدم، آن برایت کفایت میک‌ند. 
جریح   ابن  هرگاه  است:  کرده  نقل  احمد  از  میمونی 
اگر بگوید:  او حذر کن و  از  از »قال« استفاده کند، 
آن،  از  که  است  آورده  چیزی  سألت«،  یا  »سمعت 
علم  امانتداران  و  اوعیه  از  او  نیست.  کسی  نزد  در 
است. يحيى بن معين گفته است: ابن جريج در تمامی 
آنچه از کتاب روایت کند، ثقه می‌باشد. از يحيى بن 
سعيد آورده‌اند که: ابن جريج صدوق است. پس اگر 
بگوید: »حدثني« آن سماع است و اگر بگوید: »أنبأنا 
بگوید،  »قال«  اگر  و  می‌باشد  قرائه  آن  أخبرني«  یا 
ص228  ج6،  1405ق،  )ذهبي،  است  باد  شبیه  آن 
می‌داند  الحدیث  کثیر  و  ثقه  را  او  ابن‌سعد   .)229 و 
)ابن‌سعد، 1410ق، ج5، ص493(. دارقطني می‌گوید: 
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از تدلیس ابن جریح دوری کن؛ زیرا او قبیح التدلیس 
می‌باشد )عاملي، بی‌تا، ج1، ص398(. طوسی وی را 
در یاران امام صادق)ع( فهرست کرده است )طوسی، 
از  بسیاری  مانند  او  واقع  در  ص233(؛  1373ش، 
محدثین اهل سنت از محضر امام)ع( بهره برده است. 
مقطوع  و  روایت، مرسل  بنابراین می‌توان گفت سند 
می‌باشد؛ زیرا از تابع تابعین نقل شده است. در آخر 
سند، راوی مُهمل است و شرح حالی درباره‌اش دیده 
نمی‌شود. درباره ابن جریح جرح وتعدیل و حتی در 
مورد مذهب او تردید وجود دارد. عدم دقت او در نقل 
از مهمترین جراحات  روایات، شبهه تدلیس و وضع 
وی می‌باشند. در اواخر عمر حجاج، عارضه‌ خلط بر 
وی فرود آمد و بیم آن می‌رود که روایت سبب نزول 
در این ایام از وی صادر شده باشد. حسین نیز از تیغ 
ثقه  به ضعف و  او متهم  جارحان عبور نکرده است. 
نبودن می‌باشد. این روایت با توجه به قاعده »نتیجه 
تابع اخس مقدمتین است« از روایات ضعیف به شمار 

می‌آید.
1-2. بررسي متني

برای بررسی دقیق، متن روایت را از قول واحدي نقل 
میک‌نیم. او می‌گوید: این آیه درباره عثمان بن طلحه 
حجبی نازل شد که کلیددار کعبه بود. وقتی پیامبر)ص( 
در روز فتح، وارد مکه شد، عثمان در خانه خدا را 
بست و از پله بالا رفت. رسول خدا کلید را خواست. 
گفته شد که پیش عثمان است. از وی کلید را طلبید؛ 
اما امتناع کرد و گفت: اگر می‌دانستم که وی رسول 
خداست، کلید را از ایشان دریغ نمیک‌ردم. پس علي 
بن ابي‌طالب دستش را پیچاند و کلید را گرفت و در 
را گشود. پیامبر خدا وارد خانه شد و دو رکعت نماز 
گزارد. وقتی بیرون آمد؛‌‌ عباس از ایشان خواست که 
کلید را به وی بدهد تا سقایت و کلیدداری را با هم 
داشته باشد. خدای متعال این آیه را نازل کرد و پیامبر 
عثمان  به  را  کلید  که  داد  دستور  علی  به  خدا)ص( 
برگرداند و از او پوزش بخواهد. علی)ع( آن کار را 

اجبار  علی!  ای  گفت:  علی)ع(  به  عثمان  داد.  انجام 
و اذیت کردی، سپس آمدی تا مهربانی کنی! فرمود: 
خداوند متعال در شأن تو آیه نازل کرده است و آن را 
بر عثمان خواند.  عثمان گفت: أشهد أنّ محمداً رسول 
زمانی  تا  فرمود:  و  آمد  جبرئیل  شد.  مسلمان  و  الّل 
که‌این خانه هست؛ کلید و سدانت نزد فرزندان عثمان 
)واحدی،  است  دستانشان  در  امروز  آن  و  می‌باشد 
سنت  اهل  از  فراوانی  تفاسیر  ص162(.  1419ق، 
سبب نزول مذکور را ذکر کرده‌اند )فخررازی،1420ق، 
ج10، ص108؛ سمرقندی، 1416ق، ج1، ص311؛ 
بی‌تا،  ماوردی،  ص172؛  ج3،  1405ق،  جصاص، 
ص70؛  ج2،  1422ق،  ابن‏عطيه،  ص498؛  ج1، 

سيوطى، 1404ق، ج2، ص174(.
در  که  آیه،  نزول  سبب  نقد  در  نکته  چند  به  توجه 
است؛  کعبه  کلید  مصداق  متن  نقد  و  بررسی  حقیقت 

ضرورت دارد: 
در  آیه  که ‌این  کرده‌اند  ذکر  مفسران  از  بسیاری   -1
شأن عثمان بن طلحه بن أبي طلحه نازل شده است؛ 
العزّى بن  در حالکیه اسم أبو طلحه، عبدالّل بن عب 
عثمان بن‏ عب الدار بن قصي بن كلاب قرشي عبدري 
بن  شيبه  عموی  پسر  ابوطلحه   است.  کعبه  پرده‌دار 
تا امروز  عثمان بن أبي طلحه‌ای است که پرده‌داری 
و  ولید  بن  خالد  و  عثمان  است.  باقی  نسلش  در 
فتح  و  حدیبیه  صلح  بین  هدنه  در  عاص  بن  عمرو 
طلحه  بن  عثمان  عمویش  ولی  شدند؛  مسلمان  مکه 
بود و  أبي طلحه در روز احد پرچمدار مشرکان  بن 
به  عنایت  با  کشته شد.  کفر  در حال  روز،  همان  در 
این نسب مشخص می‌شود بسیاری از مفسران اشتباه 
کرده‌اند )قاسمی، 1418ق، ج‏3، ص177(. افزون بر 
آن آلوسی درباره ایمان آوردن عثمان می‌نویسد: در 
نزد اهل سیره معروف است که عثمان بن طلحه پیش 
و  وليد  بن  خالد  با  همراه  در جریان حدیبیه  آن،  از 
دیگران  و  إسحاق  ابن  که  )آن‌گونه  عاص  بن  عمرو 
گفته‌اند( اسلام آورد؛ چنانکه ابن عبدالبردر استيعاب، 
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نووي در تهذيب و ذهبي و غیره به آن اطمینان دارند 
)آلوسی، 1415ق، ج‏3، ص62(. 

کهن،  تفاسیر  از  برخی  آنکه در  تأمل  قابل  نکته   -2
ابی‌حاتم  ابن  چنانکه  است؛  نشده  نقل  مذکور  سبب 
رازی در تفسیر القرآن العظیم اشاره‌ای به سبب مذکور 
در  ص985(.  ج3،  1419ق،  حاتم،  ابی  )ابن  ندارد 
کتاب روض الجنان از تفاسیر کهن شیعه در قرن ششم 
نیز سخنی از جریان کعبه و عثمان به میان نیامده است 

)رازی، 1371ش، ج5، ص407(.
شأن  روایات  نقل  در  اضطراب  دیگر،  سوی  از   -3
نزول به چشم مي‌خورد. چنانکه آلوسی به نقل از ابن 
مکه  خدا)ص(  پیامبر  که  زمانی  است:  آورده  عباس 
را فتح کرد، عثمان بن أبي‌طلحه را فرا خواند؛ وقتی 
آمد فرمود: کلید را نشان بده. وقتی دستش را گشود، 
عباس بلند شد و گفت: ای رسول الله! پدر و مادرم به 
فدایت! آن را همراه سقایت برایم قرار بده؛ پس عثمان 
دستش را بست. پیامبر)ص( فرمود: ای عثمان! اگر به 
بیاور.  را  کلید  داری، پس  ایمان  خدا و روز آخرت 
گفت: آن امانت خدای متعال است. سپس برخاست و 
کعبه را گشود. در آن مجسمه‌ای از ابراهیم )ع( یافت 
داشت.  وجود  آن  به  سوگند  برای  ظرفی  آن  در  که 
خدا  شده؟  چه  را  مشرکان  فرمود:  خدا)ص(  رسول 
کجا؟  مقام ظرف  و  کجا  ابراهیم  مقام  بکشد!  را  آنها 
و آن را از بین برد و مقام ابراهیم را بیرون آورد؛ در 
حالی که در کعبه بود. بعد فرمود: ای مردم! این قبله 
است. سپس بیرون آمد و خانه را طواف کرد. جبرئیل 
آیه را در برگرداندن کلید به عثمان فرود آورد. پس 
پیامبر)ص( او را فرا خواند و کلید را به او داد. بعد 
ج‏3،  1415ق،  )آلوسی،  يأَْمُرُكُمْ...«  اللهَ  »إنَِّ  فرمود: 
صص61 و62(.  ابن کثیر می‌گوید: »عثمان بعد از آن 
کلید را به برادرش شیبه بن أبی طلحه داد و تا امروز 
ج2،  1419ق،  کثیر،  )ابن  اوست«  فرزند  دست  در 
ص299(. در روایت طبرانی بخشي اضافه شده است: 
که رسول خدا)ص( هنگامی که کلید را داد، فرمود: ای 

فرزندان طلحه! آن را جاودانه و نسل به نسل بگیرید؛ 
تنها ستمگر آن را از شما می‌ستاند )طبرانى، 2008م، 

ج2، ص253(.
نکته قابل تامل آنکه پیامبر)ص( که در بالاترین سطح 
از  پیش  که  گونه‌ای  به  است؛  زدنی  مثال  امانتداری 
نبوت به امین ملقب بوده؛ چگونه امکان دارد کلید را 
از عثمانی بگیرد که مالک حق است. اگر گفته شود که 
پیامبر آن را به حق گرفته بود؛ چرا که ایشان صاحب 
سلطه شرعی با صفت ولی‌امر شرعی است که مالک 
حاکمیتش  در  شایستگی  اقتضای  به  کعبه  بر  ولایت 
را  کلید  می‌توان  چگونه  می‌باشد،  نبوتش  بر  اضافه 
امانت نزد او دانست که ممکن است آن را حفظ نکند؟ 
اینکه  با کی ملاحظه دیگری همراه است و آن  این 
اصطلاح امانت در امثال این موضوع، ودیعه‌ای است 
نزد آن شخص  آنرا در  که صاحبش یا صاحب حق 
به امانت گذاشته باشد نه ‌اینکه به زور از او بگیرند. 
این روایت به مقام حضرت محمد)ص( ضربه می‌زند؛ 
از عثمان  پیامبر)ص( می‌دید که  از  به آنچه  با توجه 
کلید می‌خواست و عثمان از این کار امتناع میک‌رد؛ 
زیرا اعتراف نمیک‌رد که او رسول خداست. از سوی 
که  بود  تشریعی  خط  بیان  در  آیه  مضمون  دیگر، 
او  پیامبرش و مؤمنان همراه  تا  بود  خداوند خواسته 
در موضوع استرداد امانت به صاحبانشان حرکت کنند 
و حكم بين مردم به عدل كه حاكي از حكم حياتي 
اسلامي در رفتار مؤمنان در روابط با ديگران و يا با 
يكديگر در امر امانت و حكومت است كه آن را از 
تأخير تشريع در آن تا فتح مکه دور مي‌سازد )فضل 
نیز  معرفت   .)314 و  ج‏7، صص313  1419ق،  الله، 
به  کلید  دادن  زیرا  می‌داند  نادرست  را  مذکور  سبب 
نبوده  ودیعه‌گذاری  و  امانت  صورت  به  پیامبر)ص( 
است! وگرنه، حاشا که پیامبر)ص( در امانات خیانت 
آگاه  آیه‌ای  نزول  با  را  ایشان  اینکه خداوند  تا  کند؛ 

نماید )معرفت، 1388ش، ج ۱، ص۲۲۵(!
4- بعضی از مفسران با توجه به سیاق آیات، خصوصاً 
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آیه بعد که به »اولوا الامر« اشاره دارد، نمی‌پذیرند که 
این آیه در روز فتح، آنگونه که وصفش گذشت؛ نازل 
شده باشد. دروزه در این باره می‌گوید: »سیاق آیات 
بیانگر آنند که آیه به مدت طولانی قبل از فتح مکه 
نازل شده است؛ چرا که بعد از این آیه، آیه‌ای آمده 
که در آن به مسلمانان دستور داده است که از خدا و 
رسول و اولیاء امر اطاعت کنند و آنچه را که اختلاف 
بعدی  آیات  برگردانند.  رسولش  و  خدا  به  میک‌نند 
حکایت از وضعی دارد که منافقان در آن ایستادگی 
کرده و مانع از طرح دعوی نزد رسول الله)ص( شدند؛ 
ارتباط  بعدی  آیات  و  آیه  بین  اینها  همه  نتیجه  در 
تنگاتنگی ایجاد میک‌ند؛ به گونه‌ای که قرار دادن کی 
آیه در امری که در روز فتح مکه نازل شده باشد؛ در 
سیاق این آیات، با هیچ حکمتی درک نمی‌شود؛ بلکه 
روایات بیانگر آنند که پیامبر)ص( با خواندن این آیه 
)که پیش از این نازل شده بود( کلید را به کلیددار کعبه 
برگرداند و آیه را تلاوت کرد؛ لکن موضوع بر راویان 
خلط شد و گمان کردند که آیه در آن زمان نازل شده 

است« )دروزه، 1421ق، ج‏8، ص146و147(. 
بر این اساس برخی اندیشمندان علوم قرآنی علی‌رغم 
مکی  را  آیه  این  است  مدنی  نساء  سوره  اینکه 
ولی  ص۲۷۴(؛  ج۱،  1410ق،  )زرکشی،  دانسته‌اند 
ابن حجر این نظر را نادرست می‌داند و در این باره 
می‌گوید: آن کی حجت واهی می‌باشد و لزومی ندارد 
مکه،  در  طولانی  سوره‌ای  از  آیاتی  یا  آیه  نزول  با 
در جایی که بیشتر آن در مدینه نازل شده است؛ آن 
»فضائل  در  ضریس  ابن  همچنین،  دانست.  مکی  را 
القرآن« از طریق عثمان بن عطاء خراسانی از پدرش 
نازل شد  مدینه  در  آنچه  است:  آورده  ابن عباس  از 
بقره، سپس انفال، احزاب، مائده، ممتحنه، نساء و در 
نهایت برائت است )ابن‌حجر عسقلانی، 2003م، ص 
۸۸(. لازم به ذکر است برخی مفسران پس از نقل اين 
سبب، به صحت و سقم آن توجهی نکرده؛ بلکه بر این 
باورند در صورت صحت، روایت مذکور دلالت دارد 

بر این که هرگاه امری بنا به سبب خاصی نازل گردد؛ 
نباید بر آن محصور گردد بلکه باید بر عمومیت باشد 

)طبرسی، 1384ش، ج3، ص99(.

2. مخاطب امرا و سلاطین و مصداق امانت فیء و 
صدقات

دسته دوم روایتی است که طبری به نقل از ابن زید 
و  هستند  سلاطین  اولوالامر  از  منظور  است:  آورده 
و  جمع  در  که  است  صدقاتی  و  فیئ  همان  امانات 
ج5،  1412ق،  )طبری،  شده‌اند  واقع  امین  تقسیمش 

ص93(.
2-1. بررسی سندی

»حدثني  است:  آمده  زیر  شکل  به  روایت  این  سند 
ابن زيد،  أخبرنا  قال:  ابن وهب،  أخبرنا  قال:  يونس، 
منظور  ص92(.  ج5،  )همان،  زيد«  أبي  قال  قال: 
طبری از ابن زید، عبدالرحمن بن زید بن أسلم است 
اسلم  بن  زید  ص85(.  ج1،  1411ق،  )حسكانى، 
آزادشده‌ عمر بن خطاب با کنیه ابواسامه از ابن عمر 
روایت  از وی  راویان  سایر  و  مالک  میک‌ند.  روایت 
کرده‌اند. او در ماه ذی حجه سال 136هـ وفات یافت 
ابن‌حجر عسقلانی  )بستی، 1393ق، ج4، ص246(. 
پدر  و  الدرداء  ام  انس،  جابر،  عایشه،  ابوهریره،  نام 
زید را می‌شمرد که زید از ایشان روایت کرده است. 
ابن  جمله  از  زیادی  افراد  مالک،  کنار  در  همچنین 
عبدالرحمن  و  عبدالله  اسامه،  زید،  پسران  و  جریح 
ابوزرعه،  احمد،  میک‌ند.  ذکر  او  راوی  عنوان  به  را 
وی  خراش  ابن  و  نسائی  سعد،  بن  محمد  ابوحاتم، 
را توثیق کردند. یعقوب بن شیبه درباره‌اش می‌گوید: 
تفسیر  به  دانای  و  علم،  و  فقه  اهل  از  ثقه‌ای  »زید، 
است« )ابن‌حجر عسقلانی، 1406ق، ج3، ص395(. 
طوسی، زید را در زمره‌ یاران امام سجاد)ع( آورده، 
بن  عمر  شده‌  آزاد  عدوی  اسلم  بن  »زید  می‌نویسد: 
و  نشست  زیاد  امام  با  که  می‌باشد  تابعی  و  خطاب 
برخاست میک‌رد« )طوسی، 1373ش، ص114(. در 
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که:  آورده‌اند  عدی  بن  زکریا  از  نقل  به  او  جراحت 
علی بن حسین با زید بن اسلم می‌نشست و مجالس 
قومش را تصحیح میک‌رد. نافع بن جبیر بن مطعم به 
او گفت: مجالس قومت را نزد عمر بن خطاب تصحیح 
میک‌ردی؟ علی گفت: مرد تنها با کسی می‌نشیند که در 
دینش به او سود برساند. عبیدالله بن عمر می‌گوید: در 
او اشکالی نمی‌بینم؛ جز این که قرآن را تفسیر به رأی 
میک‌ند. ابن عبدالبر در مقدمه تمهید تلویحاً او را متهم 
به تدلیس کرده و در جای دیگر گفته: او از محمود 
عسقلانی،  )ابن‌حجر  است  نشنیده  )حدیث(  لبید،  بن 

1413ق، ج3، صص396 و 397(.
روایت  پدرش  از  که  اسلم  بن  زید  بن  عبدالرحمن 
میک‌ند؛ توسط احمد، علی، ابوداود، ابوزرعه، ابوحاتم 
ابن  است.  شده  تضعیف  دارقطنی  و  نسائی  رازی، 
و  می‌داد  تغییر  را  اخبار  می‌گوید:  درباره‌اش  حبان 
مرسلات  رفع  در  خبرها  آن  که،  این  تا  نمی‌دانست؛ 
شدند  ترک  شایسته‌  و  زیاد  موقوفات،  اسناد  و 
)ابن‌جوزي، 1406ق، ج2، ص65(. خویی او را در 
زمره‌ یاران امام صادق)ع( می‌آورد؛ که از آن حضرت 
روایت کرده است. وفات او را به سال 182 هـ ذکر 

میک‌ند )خویي، 1413ق، ج10، ص356(.
و  الاسلام مصری  مسلم، شیخ  ابن  بن وهب،  عبدالله 
حافظ، در سال125هـ ولادت یافت. از افراد زیادی 
مانند ابن جریح و یونس بن یزید روایت دارد. برخی 
از صغار تابعین را ملاقات کرده و از ظرفیتهای دانش 
و گنجینه‌های عمل است. ابوحاتم رازی او را صدوق 
و صالح الحدیث می‌داند. ابواحمد بن عدی در  کامل 
می‌نویسد: »او از ثقات است و حدیث منکری از وی 
ابن  وثاقت  بر  معین  بن  یحیی  باشد.  گفته  که  ندیدم 
وهب صحه می‌گذارد« )ذهبي، 1405ق، ج8، ص13 

و 14(.
بن  عبدالاعلی  ابن  مذکور،  روایت  سند  در  یونس 
فقها  بزرگان  از  صدفی  ابوموسی  میسره،  بن  موسی 
است. می‌گویند: ریاست علم در مصر با او به پایان 

رسید. عالم به اخبار و احادیث و سرشار از عقل بود. 
با شافعی همنشین شد و از وی حدیث گرفت. شافعی 
می‌گوید: »احدی عاقل‌تر از او در مصر ندیدم. میلاد 
حدیث  او  از  زیادی  عده‌  و  بود  آنجا  در  وفاتش  و 
ابو  ص261(.  ج8،  1980م،  )زركلى،  گرفتند« 
عبدالرحمن بن شعیب یونس را ثقه می‌داند. ولادت او 
در ذی حجه سال170هـ و وفاتش در ماه ربیع الآخر 
سال 264هـ اتفاق افتاد )ابن خلکان، 1994م، ج7، 

صص 252-249(.
به  طبری،  اسناد  از  بسیاری  مانند  روایت  این  سند 
تابعی می‌رسد و مرسل می‌باشد. در ابتدای سند زید و 
پس از او ابن زید قرار دارند که رجالیون اهل سنت 
و  وهب  ابن  وثاقت  ندارند.  اعتماد  ایشان  به  نسبت 
یونس در بین رجالیها تأیید شده است؛ ولی با توجه 
به عدم اتصال روایت به صحابی و مجروح شدن دو 

راوی انتهای سند، ضعیف به حساب می‌آید.
2-2. بررسی متنی

معنای  به  لغت  در  یفَیءُ  فاءَ،  ماده  از  مصدر  »فیء« 
و  غنیمت  معنای  به  که  می‌باشد  بازگشت‌  و  رجوع 
خراج استعمال شده است )فیومی، بی‌تا، ص۲۵۱( و 
در اصطلاح فقها مالی از کافران است که بدون جنگ 
و  جزیه  مثل  می‌شود؛  مسلمانان  عاید  خونریزی  و 
خراج. درباره فیء در سوره حشر آیه 7 سخن به میان 
سپرده شده  پیامبر)ص(  به  اموال  این  اختیار  و  آمده 
است؛ اما پس از ایشان، با توجه به اعتقاد هر مذهب 
فیء  مسئولیت  نبوت،  پسا  دوران  زمامداری  درباره 
به آن شخص یا اشخاص داده می‌شود. در مصادیق 
در  امام  و  سنت  اهل  بین  در  امر  ولاه  به  که  بعدی 
فرهنگ شیعه اختصاص یافته است؛ توضیحات بیشتر 
قرآن،  آیات  با  فیء  روایت،  متن  نتیجه  در  می‌آید. 
عقل و سنت صحیح سازگار است و تنها نکته مهم، 
همان تفاوت دو دیدگاه امامیه و اهل سنت در مصداق 

رهبری جامعه بعد از رسول الله)ص( می‌باشد.
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3. مخاطب والیان امور مسلمانان و مصداق امانت 
دادن حق رعیت

طبری به نقل از لیث از شهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد که: »این آیه در 
مورد امراء خاص نازل شده و از زید بن اسلم آورده 
است: در مورد ولاه امر می‌باشد و به نقل از ابن زید 
)بدون تصریح به واژه نزلت( می‌نویسد: مخاطب ولاه 

امر هستند که باید امانات را به اهلش برسانند«.
3-1. بررسی سندی

ذکر  ذیل  ترتیب  به  سند  دو  با  را  تطبیق  این  طبری 
میک‌ند که در ادامه بررسی می‌شود.

ابن إدريس،  ثنا  - سند اول: »حدثنا أبوكريب، قال: 
قال: ثنا ليث، عن شهر، قال: نزلت في الأمراء خاصه« 
حوشب  بن  شهر  ص92(.  ج5،  1412ق،  )طبری، 
اصالتاً  ابوالجعد  یا  ابوعبدالرحمن  کنیه  با  اشعری 
و  معضلات  ثقات  از  که  بود؛  بصره  و ساکن  دمشقی 
1396ق،  )بستی،  میک‌ند  روایت  مقلوبات  أثبات 
عبدالله  عباس،  ابن  عمر،  ابن  از  وی  ج1، ص361(. 
بن عمرو، ابوهریره، ابوریحانه، ام‌سلمه و اسماء بنت 
یزید روایت کرده است. همچنین قتاده، معاویه بن قره 
و عبدالله بن عثمان بن خثیم از وی روایت کرده‌اند. 
احمد بن حنبل و یحیی بن معین او را توثیق میک‌نند 

)ابن ابی‌حاتم، 1419ق، ج4، صص382 و 383(. 
گفته شده است که شعبه به حدیث شهر اعتنایی ندارد 
)ابن‌جوزي،  نمیک‌ند  روایت  او  از  سعید  بن  یحیی  و 
نمی‌داند  قوی  را  او  نسائی  ص43(.  ج2،  1406ق، 
حیان  ابن  نمی‌شود.  احتجاج  به حدیثش  می‌گوید  و 
از  که  حدیثی  معضلات  ثقات  از  می‌گوید  او  درباره 
سند آن کی یا دو نفر افتاده باشد )ميرداماد، 1311ق، 
ج1، ص72( سیوطی به نقل از جوزقانی می‌گوید که 
معضل از منقطع و منقطع از مرسل بدتر است )سیوطی، 
)ابن‌جوزي،  میک‌ند  روایت  1420ق، ج1، ص348( 
صدوق  را  وی  حجر  ابن  ص43(.  ج2،  1406ق، 
می‌داند؛ اما کثیرالارسال و الاوهام به حساب می‌آورد 

)ابن‌حجر عسقلاني، 1406ق، ج1، ص269(. 

به حدیث  شباهتی  او  احادیث  می‌نویسد:  جوزجانی 
راویان ندارد. نضر بن شمیل روایت میک‌ند که از ابن 
عون درباره حدیث شهر سؤال شد، دو بار گفت: اگر 
شهر است، رهایش کنید )جوزجانی، 1405ق، ج1، 
روی  مناسبی  نظر  سنت  اهل  رجالیهای  ص156(. 
نقل میک‌ند که  او  از  کلینی روایتی  ندارند؛ ولی  شهر 
اجلح،  دارد:  امام علی)ع(  با  بر مشایعت وی  دلالت 
برای  ابیی‌زید و زید یمامی  بن  سهلة بن کهیل، داود 
که  کردند  نقل  حوشب  بن  شهر  از  حضرمی  ابوبکر 
علی)ع( هنگامی که به سوی کوفه حرکت کرد؛ کتابها 
و وصیتش را به ام‌سلمه امانت داد و وقتی حسن)ع( 
1407ق،  )کلینی،  داد  به ‌ایشان  را  آنها  بازگشت؛ 
ج1، ص298(. ممکن است نقل چنین روایاتی سبب 
شده  او  به  نسبت  سنت  اهل  شناسان  رجال  بدبینی 
باشد. بخاری تاریخ وفاتش را به سال100 هـ نوشته 
و احادیثش را مرسل به حساب آورده است )بخاري، 

1361ق، ج4، ص259(.
دقیقاً  که  می‌باشد  لیث  از شهر،  مذکور  راوی حدیث 
نمی‌دانیم چه کسی است )شاکر، بی‌تا، ص467(؛ اما 
با کاوش در کتب رجالی و با تخمین زمان و مکان 
بن  لیث  او  که  می‌رسیم  نتیجه  این  به‌  لیث،  زندگی 
ابی‌سلیم کوفی اموی است. یحیی بن معین و نسائی او 
را ضعیف می‌دانند. یحیی بن سعید از او حدیث نقل 
که  است  شنیده  پدرش  از  احمد  بن  عبدالله  نمیک‌ند. 
الحدیث می‌باشد )جرجانی،  لیث، مضطرب  می‌گفت: 
ابوشیبه، تخلیط  بن  1418ق، ج7، ص233(. عثمان 
بن صالح  معاویه  و  می‌شمارد  زیاد  را  در حدیث  او 
بن یحیی درباره‌اش می‌گوید: لیث ضعیف است؛ مگر 
آن که روایتش نوشته شود. ابن حبان اعتقاد دارد که 
وی در آخر عمر دچار اختلاط شده؛ تا جایی که آن 
چه روایت میک‌رده را درک نمیک‌رده است، در نتیجه 
از  میک‌رد؛  مرفوع  را  مراسیل  و  جابه‌جا  را  سندها 
ثقات چیزی می‌آورَد که در حدیثشان نیست. ظاهراً 
عبدالوارث او را از ظرفیتهای علم به شمار می‌آورد. 
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ابوبکر بن عیاش اعتقاد دارد که لیث از روزه‌دارترین 
به  را  وی  وفات  می‌باشد.  مردمان  نمازخوانترین  و 
)ذهبي، 1405ق،  کرده‌اند  ذکر  یا 143هـ  سال 138 

صص180- 182(.
راوی لیث، ابن ادریس است. عبدالله ابن ادریس بن 
سلیمان  و  پدرش  راوی  کوفی  عبدالرحمن  بن  یزید 
ابن  خالد،  بن  اسماعیل  شیبانی،  ابواسحاق  اعمش، 
جریح، مالک بن انس، شعبه و سفیان ثوری می‌باشد 
و مالک بن انس، عبدالله بن مبارک، احمد بن حنبل 
)خطيب  میک‌نند  روایت  او  از  معین  بن  یحیی  و 
را  وی  ابن‌سعد،  ص69(.  ج11،  1417ق،  بغدادي، 
سنت  و صاحب  الحدیث، حجت  کثیر  اعتماد،  مورد 
ج6،  1410ق،  )ابن‌سعد،  است  دانسته  جماعت  و 
می‌داند  کتاب  صاحب  را  وی  طوسی  ص362(. 
)طوسی، 1417ق، ص105(. ولادت وی را به سال 
192هـ  سال  را  رحلتش  زمان  و  120هـ   یا   115
ذکر کرده‌اند )خطيب بغدادي، 1417ق، ج11، ص69؛ 

ابن‌سعد، 1410ق، ج6، ص362(.
ذهبی، ابوکریب محمد بن علاء بن کریب را با تعابیر 
همدانی  ابوکریب  المحدثین  شیخ  و  امام  ثقه،  حافظ، 
بن حنبل و  احمد  کوفی‌زاده 161هـ خطاب میک‌ند. 
نسائی او را توثیق کرده‌‌‌ا‌‌‌ند و ابوحاتم وی را صدوق 
می‌داند. ذهبی می‌گوید: حافظ‌ترین راوی بعد از احمد 
بن حنبل ابوکریب است. بخاری وفات او را در روز 
سه شنبه سال248هـ می‌داند )ذهبي، 1405ق، ج11، 

ص394(.
از  امراء  درباره  نزول  به  تصریح  روایت  بنابراین، 
مرسلات محسوب می‌شود؛ زیرا شهر بن حوشب از 
اوست.  تعدیل  بر  غالب  شهر،  می‌باشد. جرحِ  تابعین 
ابن  می‌شود.  شمرده  مجهول  رجالی،  نظر  از  لیث 
ادریس ثقه است و ابوکریب قوی به حساب می‌آید. 
در نتیجه، سند روایت با توجه به ضعف برخی راویان 

آن ضعیف می‌باشد.
ابن وهب،  قال أخبرنا  يونس،  - سند دوم: »حدثني 

)طبری،  أبي‌زيد«  قال  قال  زيد،  ابن  أخبرنا  قال 
1412ق، ج5، ص92(. همان‌گونه که در نقد سندی 
این روایت در بخش امرا و سلاطین بیان شد سند این 
روایت مانند بسیاری از اسناد طبری، به تابعی می‌رسد 
او  از  پس  و  زید  سند  ابتدای  در  می‌باشد.  مرسل  و 
ابن زید قرار دارند که رجالیون اهل سنت نسبت به 
ایشان اعتماد ندارند. وثاقت ابن وهب و یونس در بین 
رجالیها تأیید شده است؛ ولی با توجه به عدم اتصال 
انتهای  راوی  دو  مجروح شدن  و  به صحابی  روایت 

سند، ضعیف به حساب می‌آید. 
که  از روایت می‌باشد  است، سند بخشی  شایان ذکر 
داوری  مبنای  تنهایی  به  نمی‌تواند  گرچه  آن  نقادی 
آن  ضعف  یا  قوت  اما  باشد  روایت  درباره  نهایی 
می‌تواند قرینه‌ای در تأیید دلایل دیگر برای قضاوت 
تلقی شود؛ اما هیچگاه به صرف ضعف سند، روایتی 
را نمی‌شود بی‌اعتبار خواند؛ بلکه همراه با قرینه سند، 
تنها در  باید یادآور شد و  نیز  نااستواری متن آن را 
نهاد  کنار  می‌توان  را  روایتی  که  است  صورت  این 

)زرسازان، 1394ش، ص72(.
3-2. بررسی متنی

»ولاه« جمع »ولی«، کسی است که بر انسان ولایت 
دارد و او را در بر می‌گیرد و از پیروان و یاری‌دهندگان 
او می‌باشد )طريحي، بی‌تا، ج1، ص455(. بسیاری از 
آیه، مصادیق »اولو الامر«  معتقدند مخاطب  مفسران 
در آیه بعدی می‌باشد )طبری، 1412ق، ج5، ص92(؛ 
که در برخی دیگر از تفاسیر اهل سنت به »ولاه امر« 
اشاره داشته‌اند )ابن ابی‌حاتم، 1419ق، ج3، ص985؛ 
حموش، 1429ق، ج2، ص364؛ جصاص، 1405ق، 
ص491؛  ج1،  1426ق،  ماتريدى،  ص172؛  ج3، 
سیوطی، 1404ق،  ابن‏عطيه، 1422ق، ج2، ص70؛ 
کرده  ذکر  را  حاکمان  دیگر  برخی  ص574(؛  ج2، 
فخررازی،  ص172؛  ج3،  1419ق،  ابی‌حاتم،  )ابن 
ج5،  1364ش،  قرطبی،  ص110؛  ج10،  1420ق، 
حاکمان،  شامل  را  آنان  دیگر،  گروهی  و  ص256( 
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سلاطین، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، 
شوکانی،  ص63؛  ج‏3،  1415ق،  )آلوسی،  می‌دانند 
می‌توان  آمد  چه  آن  از  ص556(.  ج‏1،  1414ق، 
گفت مصادیق امانت شامل حق رعیت، ایجاد عدالت 
به  زیردستان  درباره‌  خداوند  آنچه  کلی  طور  به  و 
فرمانروایان سفارش کرده است؛ می‌شود و طبری این 
ج5،  1412ق،  )طبری،  می‌داند  نظر  بهترین  را  قول 
آنچه  به  که  است  امام  بر  می‌گوید: حق  او  ص95(. 
از  )همان، ج5، ص92(.  کند  کرده، حکم  نازل  خدا 
این رو دسته‌ای از مفسران، قید حق را قرین حاکمان 
قرار می‌دهند. چنانچه زمخشری آورده است: خداوند 
به والیان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و 
به عدالت داوری کنند. سپس در ادامه به مردم دستور 
داد آنان را اطاعت کنند و داوری‌شان را گردن نهند. 
آنان جز حاکمان بر حق نیستند، چون خدا و رسول او 
از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت 
آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود )زمخشری، 
ج‏5،  1364ش،  قرطبی،  ص524؛  ج‏1،  1407ق، 
و  است  عام‌تر  مصداق  این  که  آنجا  از  ص259(. 
محدود به سبب نزول نشده و بر موارد بسیاری تطبیق 
می‌خورد و سیاق آیات نیز ارتباط امانت با اولوا الامر 
زیادی  مفسران طرفداران  میان  در  میک‌ند؛  اثبات  را 

دارد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر  دادن  حکم  امانت،  مصداق  و  امام  مخاطب   .4
طبق اوامر و نواهی الهی 

طبری به نقل از ابوکریب با واسطه از علی)ع( روایت 
خداوند  چه  آن  به  که  است  امام  بر  حق  که  میک‌ند 
به  امانات  امانت را همچون  نازل کرده؛ حکم کند و 
جا آورد و هرگاه چنین کند؛ مردم باید به او گوش 
دهند و فرمانش را اطاعت کنند و هرگاه دعوت شدند 

اجابت کنند.

4-1. بررسی سندی

ثنا  قال:  إدريس،  ابن  ثنا  قال:  أبوكريب،  »حدثنا 
إسماعيل، عن مصعب بن سعد، قال: قال علي رضي 
علی)ع(،  ص92(.  ج5  1412ق،  )طبری،  عنه«  الله 
اولین امام شیعه و دومین معصوم و براساس گزارش 
ابن عبدالبر اولین مؤمن به نبوت محمد)ص( و برترین 
اصحاب ایشان است )ابن‌ عبدالبر، 1412ق، ج3، ص 
109(. فضایل بسیار زیاد آن حضرت در کتب رجالی 
به گونه‌ای است که ما را از گزارشهای رجالی بی‌نیاز 

میک‌ند.
مصعب بن سعد بن ابی‌وقاص، مالک ابوزراره قرشی 
ابن  زهیری مدنی می‌باشد؛ که از علی)ع(، پدرش و 
عمر روایت می کند و اسماعیل بن ابی‌خالد و دیگران 
راوی احادیث از وی هستند )ابن أبي‌حاتم، 1271ق، 
عبدالرحمن  بن  اسماعیل  مزی،  ص303(.  ج8، 
از طبقه دوم  را  او می‌داند و مصعب  راوی  را  سدی 
ثقه  و  کثیرالحدیث  به شمار می‌آورد وی  مدینه  اهل 
سال  در  و  )مزي، 1400ق، ج28، ص25(  می‌باشد 
1271ق،  أبي‌حاتم،  )ابن  است  رفته  دنیا  از  103ق 

ج8، ص303(.
جزء  کوفی  ابوعبدالله  بجلی،  ابی‌خالد  بن  اسماعیل 
)ذهبی،  می‌شود  شناخته  خود  زمان  گانه  سه  حفاظ 
1428ق، ج1، ص115(. یحیی بن معین او را توثیق 
کرده و مروان بن معاویه گفته است که او میزان نامیده 
ص174(.  ج2،  1271ق،  أبي‌حاتم،  )ابن  می‌شود 
کرده  ثبت  یا 146قـ  به سال 145  را  وفاتش  ذهبی 

است )ذهبی، 1428ق، ج1، ص116(. 
اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابیک‌ریمه سدی ابومحمد 
کوفه  ساکن  و  حجازی  اصالتاً  اعور  کوفی  قرشی 
است. او در سده در کوفه می‌نشست و سدی نامیده 
بن  مصعب  و  انس  از  است.  بزرگ  سدی  وی  شد. 
سعد و دیگران حدیث نقل میک‌ند )همان، ص133(. 
ابن  و  سعید  بن  یحیی  معین،  بن  یحیی  مانند  برخی 
مهدی،  بن  عبدالرحمن  و  کرده‌اند  توثیق  را  او  حنبل 
را  وی  دیگر  گروهی  و  حماد  ابن  ثوری،  سفیان 
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مورد جرح ساخته‌اند. او در سال 127 یا 129ق در 
حکومت بنی‌مروان وفات یافت )مزي، 1400ق، ج3، 
صص132- 137(. در احوال ابن ادریس و ابوکریب 
زنجیره  ثقه‌اند.  دو  هر  شد؛  بیان  پیشتر  که  همانطور 
بیان شده  انتها به صورت متصل  تا  ابتدا  از  این سند 
است.  بخشیده  قوت  آن  به  سند  آخر  در  علی)ع(  و 
مصعب تابعی و ثقه است. اسماعیل مورد وثوق امت 
است. در کتب رجالی به ابن ادریس و ابو کریب که 

در ابتدای سند هستند، اعتماد شده است.
4-2. بررسی متنی

ولاه  درباره  چه  آن  با  طبری  مصداق  این  در  امام 
امامان  شیعی  علمای  است.  کیسان  شد؛  گفته  امر 
دوازده‌گانه را همان اولوالامر می‌دانند )حلی، 1407ق، 
از ایشان در ردیف اطاعت از  ص493(؛ که اطاعت 
چنین   .)59 )نساء،  می‌شود  شمرده  خدا)ص(  رسول 
رهبری فقط بر اساس دستورات الهی حکومت میک‌ند 
و متن این مصداق طبری با آیات قرآن، سنت صحیح 

و تاریخ قطعی تأیید می‌گردد.

در  »الامانات«  تطبیق  و  جری  روایات  بررسی 
منابع شیعه

در کتب رجالی شیعه ذیل آیه مذکور کی روایت بیش 
متن  و  سند  نظر  از  که  می‌آید؛  چشم  به  دیگران  از 

بررسی می‌شود.

1. مخاطب ائمه و مصداق امانت امامت، کتب، علم 
و سلاح

از کتاب کافی روایت میک‌ند که درباره‌ آیه  حویزی 
مورد بحث از امام رضا)ع( سؤال شد. فرمود: ایشان 
بعدی  امام  به  را  )امامت(  امانت  امام،  هستند؛  ائمه 
می‌رساند؛ بدون این که به دیگری اختصاص دهد و 
نیز از همان کتاب، حدیث آورده  پنهان کند.  امام  از 
پرسیدند،  باقر)ع(  ابوجعفر  از  را  سؤال  همین  است: 
پاسخ داد: منظور خداوند فقط ما هستیم. فرمان داد 

که امامِ اول، کتابها، علم و سلاح را به امامی که بعد 
ج‏1،  )عروسی حويزى، 1415ق،  برساند  اوست،  از 

صص496 و 497(.
1-1. بررسی سندی

آمده  کافی  کتاب  سند  این  با  حویزی  روایت  این 
عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بنِْ  مُعَلَّى  عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بنُْ  »الحُْسَيْنُ  است: 
)کلینی،  عُمَر«  بنِْ  أحَْمَدَ  عَنْ  اءِ  الوَْشَّ عَلِيٍّ  بنِْ  الحَْسَنِ 
1407ق، ج1، ص276؛ عروسی حویزی، 1415ق، 
ج‏1، ص496(. احمد بن عمر حلال، كوفى انماطي ثقه 
و ردي الاصل است )كشى، 1409ق، ج2، ص35(. 
در الفهرست طوسی، نام او در زمره ی‌اران ائمه آمده 
است؛ که کتابی دارد )طوسی، 1417ق، ص35(. در 
گفتگوی  از  حاکی  که  آورده  روایتی  الطوسی  رجال 
احمد با امام رضا)ع( در منا است. طوسی می‌نویسد: 
»که او راوی امام)ع( و ابوسعید ادمی راوی اوست« 
)طوسی، 1373ش، ص368(. حسن عاملی برای او 
ادمي عن  أبي‌سعيد  کی طریق »خلف بن حماد عن 
أحمد بن عمر« یاد میک‌ند و آن را جداً ضعیف می‌داند 
)عاملي، بی‌تا، ج1، ص49(. نجاشی وی را ثقه و از 
اصحاب امام رضا)ع( می‌شمارد و پدر و عموزادگان 
1365ش،  )نجاشي،  میک‌ند  معرفی  ثقات  از  را  او 
امام  یاران  از  را  احمد  ابوداود،  ش245(.  ص98، 
کاظم)ع( و امام رضا)ع( می‌داند )عاملي، بی‌تا، ج1، 

ص49(.
حسن بن علي وشاء كوفي است. به او خزّاز و ابن بنت 
الیاس گفته می‌شود. کتابی دارد که عده‌ای از اصحاب 
ص54(.  1417ق،  )طوسی،  داده‌اند  خبر  آن  از  ما 
کشی نیز به‌این نام و به علی بن زیاد وشاء بجلی که 
نام دیگر اوست اشاره میک‌ند و می‌گوید: الیاس همان 
ابن سنان روایت میک‌ند )كشى،  از  او  صیرفی است. 
1409ق، ج2، ص83( و از اصحاب رضا)ع( و ثقه 

می‌باشد )حلی، 1381ش، ج1، ص148(. 
خویی درباره معلى بن محمد بصری می‌گوید: طوسی 
گفته‌اند:  و  برده  نام  او  از  نجاشی،  و  الفهرست  در 
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ابوالحسن، مضطرب الحدیث و المذهب است. طوسی 
او را در رجالی به شمار آورده که از ائمه)ع( روایت 
ابومحمد حدیث را  نکرده‌اند. ابن غضائری می‌گوید: 
از ضعفا روایت میک‌ند و  انکار کرده و  می‌شناسد و 
جایز است که شاهدی تخریج کند. حسين بن محمد 
ج10،  1410ق،  )شوشتری،  میک‌ند  روایت  وی  از 

ص168(.
نجاشی، حسين بن محمد بن عمران بن ابوبکر اشعری 
کتاب  که  می‌داند؛  ثقه  و  ابوعبدالله  کنیه  با  را  قمی 
نوادر دارد )نجاشي، 1365ش، ص66(.  تقریباً همه‌ 
رجالیون امامیه حسین را توثیق کرده‌اند. بهایی او را 
شیخِ كليني، ثقه و از بزرگان قمی و اشعری می‌داند. 
مامقانی می‌گوید: حسین بن محمد بدون کوچکترین 
تردیدی ثقه است )مامقانی، 1381ش، ج23، ص16؛ 
ميرداماد، 1311ق، ص107(. در مقدمه چاپ جدید 
کافی چنین آمده است: حسین بن محمد بن عامر از 
بزرگوارترین مشایخ کلینی می‌باشد. بیش از چهارصد 
در  او  است.  شده  روایت  کافی  در  ایشان  از  حدیث 
با  که  دارد؛  قرار  اربعه  کتب  سندهای  از  بسیاری 
است.  رسیده  مورد   859 به  خویی  جناب  شمارش 
نام وی در اسناد کافی کی بار با عنوان »حسین بن 
محمد« و بار دیگر »حسین بن محمد اشعری« و بار 
»ابوعبدالله  چهارم  و  عامر«  محمد  بن  »حسین  سوم 
اشعری« آمده؛ او از کسانی است که همه بر وثاقتش 

اتفاق دارند )کلینی، 1407ق، ج‏1، ص50(.
بنابراین، سلسله سند به نقل از کلینی به صورت معنعن 
و متصل است و به معصوم می‌رسد. از نظر رجالیون، 
به جز معلی بن محمد که مورد تردید واقع شده است؛ 
سایر رجال کاملًا توثیق شده‌اند. به‌این ترتیب با وجود 
و  آن  به  کلینی  اعتماد  و  کافی  کتاب  در  روایت  این 
وجود سند موازی دیگری به عنوان پشتیبان، نمی‌توان 
به صحت سند این روایت حکم داد. شایان ذکر است 
می‌داند  المشهور«  علی  را »ضعیف  سند  مجلسی  که 
این  علی‌رغم  ص179(.  ج3،  1404ق،  )مجلسی، 

و  قوت  تا  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  متن  ضعف، 
ضعف آن مشخص گردد.

1-2. بررسی متنی
با  رواياتي  و  روايت  اين  امامیه  تفاسير  بیشتر  ‏در 
همين مضمون يا شبيه به آن ديده مي‌شود )طبرسی، 
ج2،  زرکشی،1410ق،  ص98؛  ج3،  1384ش، 
صادقی  ص234؛  ج3،  1413ق،  طوسی،  ص100؛ 
از  بسياري  در  ص129(.  ج7،  1406ق،  تهرانی، 
اداي  امانات،  از  منظور  كه  آمده  تفسيري  غير  منابع 
امامیه  امام ديگر است. در کتب  به  امامي  آن توسط 
با مضمون مشترک درباره موضوع  احادیث متعددی 
مذکور یافت می‌شود. به عنوان نمونه، در کتاب کافی 
به نقل از عمر بن ابان از قول ابا‌عبدالله)ع( می‌نویسد: 
وقتی پیامبر خدا)ص( قبض روح شد؛ علی)ع( علم، 
سلاح و هر چه آنجا بود، را به ارث برد؛ پس از وی 
نصیب حسن)ع( و سپس حسین)ع( شد. عمر بن ابان 
بن  علی  به  ایشان،  از  بعد  پرسیدم  امام  از  می‌گوید: 
حسین و پسرش و به شما منتهی شد؟ فرمود: آری 
)کلینی، 1407ق، ج1، ص276؛ فخررازی، 1420ق، 
ص51؛ ابن بابويه، معاني الاخبار، 1403ق، ص107؛ 
ابن بابويه، من لايحضره الفقیه، 1403ق، ج3، ص3(؛ 
لذا برخي مفسران منظور از امانت را امامت مي‌دانند.

انبیا  سرگذشت  و  آیات  مطالعه‌  با  که  آن  بر  افزون 
درمیی‌ابیم که‌ کی خط هدایت ممتاز از زمان حضرت 
ابراهیم)ع(  زمان  از  مشخص  صورت  به  و  آدم)ع( 
نسل  اساس آن، رسالت و حجت  بر  که  دارد  وجود 
عمران،  آل  58؛  مریم،  )رک:  میی‌ابد  انتقال  نسل  به 
بعدی  حجت  به  را  هدایت  لوازم  حجتی  هر  و   )34
نیز موکد کلام  این آیات  می‌سپارد. واژه »ذریه« در 
است )طوسی، 1413ق، ج2، ص442؛ عیاشی، ج1، 
لوازم  از  کتاب  و  علم  سلاح،  رو  این  از  ص168(؛ 
به  باید  امام  هر  که  است  امامت  مشخصه  و  هدایت 
جانشین بعد از خود واگذار کند. در این باره می‌توان 
به روایتی از امام صادق)ع( بسنده کرد که فرمودند: 
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بنی‌اسرائیل  در  تابوت  مانند  ما  بین  در  سلاح  مَثلَ 
بر  تابوت  که  بنی‌اسرائیل  از  خانه‌ای  اهل  هر  است؛ 
درب آنها پیدا می‌شد؛ نبوت به‌ایشان واگذار میک‌ردند؛ 
او  به  امامت  باشد؛  نزدش  سلاح  ما  از  هرکس  پس 
داده می‌شود )کلینی، 1407ق، ج1، ص59(. از منظر 
شیعه، امامت ودیعه الهی و دارای جایگاهی بلند است 
امام، زمام  امامان داده؛ چرا که  به  که خداوند آن را 
دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنان را 
بر عهده دارد )همان، ج1، ص286(. از این رو برخی 
هر  بر  که  دانسته؛  عام  را  آیه  مفهوم  امامیه  مفسران 
كلى  مفهوم  تطبيق  اين همه  لکن  دارد؛  امانتی دلالت 
است  آن  مصداق  والاترين  و  برترين  به  آيه  عام  و 
به آنچه  با توجه  )مهدوی‌راد، 1382ش، ص ۲۶۶(. 
گفته شد؛ به نظر می‌رسد هیچکی‌ از مصادیق مذکور 
ذیل آیه 58 سوره نساء به اندازه این مصداق اخیر از 
این  گفت:  باید  بنابراین  نمی‌شود،  تأیید  قرآن  جانب 

مصداق از نظر متن قوی و مقبول است.

نتیجه‌گیری
روایات تفسیری مختلفی پیرامون واژه »امانات« در 
آیه 58 سوره نساء از مفسران فریقین ذکر شده است؛ 
بیشتر  دارد.  فقه  و  کلام  علوم  در  مهمی  کاربرد  که 
می‌شود:  دیده  محور  چهار  در  سنت  اهل  روایات 
قرون  در  که  دارد؛  اهمیت  نظر  این  از  اول  روایت 
شایع  مفسران  بین  در  نزول  سبب  عنوان  به  متمادی 
عثمان  آیه  مخاطب  روایت،  این  نظر  از  است.  بوده 
می‌باشد.  کعبه  کلیدهای  امانت  مصداق  و  طلحه  بن 
سند این روایت علاوه بر مهمل بودن آخرین راوی، 
مرسل و مقطوع نیز می‌باشد. همچنین با تحلیل متن 
آن مشخص می‌شود که‌این روایت سبب نزول نیست؛ 
درباره  پیامبر)ص(  توسط  مکه  فتح  زمان  در  بلکه 
عثمان بن طلحه قرائت شده است. روایت دوم از نظر 
که  این  متن،  نظر  از  و  است  ضعیف  و  مرسل  سند، 
مخاطب آیه امرا و سلاطین و مصداق امانت رعایت 

حق رعیت توسط آنان باشد؛ با آیات قرآن و روایات 
صحیح درباره اولوا الامر نا‌‌سازگار است. در روایت 
امانت  امرا و سلاطین و مصداق  آیه،  سوم، مخاطب 
فیء است. این روایت نیز از نظر سند، مرسل و ضعیف 
دارد.  را  قبلی  نیز مشکل روایت  آن  متن  و  می‌باشد 
روایت چهارم طبری تقریباً در بین اهل سنت خاص 
است. این که مخاطب آیه امام و امانت، حکم دادن بر 
طبق اوامر و نواهی الهی باشد. متن این روایت با قرآن 
و سنت هماهنگ و از سند صحیحی برخوردار است.

در تفسیر ائمه اهل بیت)ع(، کی روایت درباره امانت 
و  ائمه)ع(  آیه  مخاطب  که  بیان  به‌این  دارد؛  وجود 
مصداق امانت امامت، کتب، علم و سلاحی باشد؛ که 
موظف  او  و  شده  واگذار  امام  به  امانت  صورت  به 
است آن را به امام بعدی برساند. سند آن متصل و با 
توجه به قرائن موجود در کتب رجالی، صحیح و قابل 
خنیس  بن  معلی  وجود  ولی  است؛  اعتماد  و  استناد 
با  روایت  متن  البته  میک‌ند.  را خدشه‌دار  آن  صحت 
قرآن کریم و روایات صحیح سازگار است. پس این 
روایت حویزی و آخرین روایت طبری دارای سندی 
روایات  و  آیات  بر  منطبق  و  صحیح  متنی  و  معتبر 
کنار  در  مصداق  این  که  است  توجه  شایان  هستند. 
دیگر مصادیق به عنوان مصداق برتر و بالاتر می‌باشد 
و در خصوص سبب نزول مذکور ذیل آیه بر فرض 
اللفظ  بعموم  باشد طبق قاعده »العبره  هم که صحیح 
لا بخصوص المورد« عمومیت آیه به قوت خود باقی 

خواهد ماند و شامل دیگر مصادیق نیز می‌شود.
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- قرآن کریم.
)1419ق(.  محمد  بن  عبدالرحمن  ابن‌ابي‌حاتم،   -
تفسیر القرآن العظیم. ریاض: مكتبه نزار مصطفى الباز.
- همو )1271ق(. الجرح و التعدیل. بیروت: دارإحياء 

التراث العربي.
ابن‌بابويه، محمد بن على )1404ق(. عیون اخبار   -

الرضا)ع(. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- همو )1403ق(. معانی الأخبار. قم: جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم.
جامعه  قم:  الفقیه.  لایحضره  من  )1403ق(.  همو   -

مدرسين حوزه علميه قم.
- ابن‌جوزي، عبدالرحمن بن علی )1406ق(. الضعفاء 

و المتروکون. بیروت: دارالكتب العلميه.
)1406ق(.  علی  بن  احمد  عسقلانی،  ابن‌حجر   -

تقریب التهذیب. سوریه: دارالرشيد.
- همو )۱۴۱۳ق(. تهذیب التهذیب. بیروت: دارإحیاء 

التراث العربی.
- همو )2003م(. فضائل القرآن. بیروت: دار و مکتبة 

الهلال.
وفيات  )1994م(.  محمد  بن  احمد  ابن‌خلكان،   -

الأعيان و أنباء أبناء الزمان. بیروت: دارصادر.
- ابن‌سعد، محمد بن سعد )1410ق(. الطبقات الکبری. 

بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن‌عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله )1412ق(. الإستیعاب 

فی معرفة الأصحاب. بیروت: دارالجیل.
المحرر  )1422ق(.  غالب  بن  عبدالحق  ابن‌عطیه،   -
دارالكتب  بیروت:  العزيز.  الكتاب  تفسير  فى  الوجيز 

العلميه.
- ابن‌فارس، احمد بن فارس )بی‌تا(. معجم مقاییس 

اللغه. نرم افزار جامع التفاسیر نور.
- ابن‏كثير، اسماعيل بن عمر )1419ق(. تفسير القرآن 

العظيم. بیروت: دارالكتب العلميه‏.

- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی )1371ش(. روض 
الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: بنياد 

پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
- آلوسی، محمود بن عبدالله )1415ق(. روح المعاني 
بیروت:  المثاني.  السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  في 

دارالکتب العلميه.
التاریخ  )1361ق(.  اسماعيل  بن  محمد  بخاري،   -

الکبیر. بیروت: ازهر.
- بستی، محمد بن حبان )1393ق(. الثقات. حیدرآباد: 

دائرة المعارف العثمانية.
- همو )1396ش(. مجروحین. حلب: دارالوعی.

طبقات  )1407ق(.  عبدالله  بن  بكر  ابوزيد،  بکر   -
النسابین. ریاض: دارالرشد.

الکامل فی  - جرجاني، عبدالله بن عدي )1418ق(. 
الضعفاء. بیروت: دارالكتب العلميه.

- جصاص، احمد بن علی )1405ق(. احکام القرآن. 
بیروت: دارإحياء التراث العربي.

تسنیم.  تفسیر  )1370ش(.  عبدالله  آملی،  جوادی   -
قم: اسراء.

أحوال  )1405ق(.  یعقوب  بن  ابراهیم  جوزجانی،   -
الرجال. پاکستان: دارالنشر.

- جوهری، اسماعیل بن حماد )بی‌تا(. الصحاح تاج 
اللغة و صحاح العربية. نرم افزار جامع التفاسیر نور.

شواهد  )1411ق(.  عبدالله‏  بن  عبيدالله  حسکانی‏،   -
و  فرهنگ  وزارت  تهران:  التفضيل.  لقواعد  التنزيل 

ارشاد اسلامی.
- حلی، حسن بن يوسف )1381ش(. ترتیب خلاصة 
الأقوال فی معرفة علم الرجال. مشهد: بنياد پژوهشهاى 

اسلامى آستان قدس رضوی‌.
تجرید  شرح  فی  المراد  کشف  )1407ق(.  همو   -

الاعتقاد. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- حموش، مکی بن ابی‌طالب )1429ق(. الهدایه الی 
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بلوغ النهایه. شارجه: جامعة الشارقه.
تاریخ  بن علي )1417ق(.  احمد  بغدادي،  - خطيب 

بغداد. بیروت: دارالكتب العلميه.
رجال  معجم  )1413ق(.  ابوالقاسم  سید  خویی،   -

الحدیث. قم: مؤسسة الخوئي الإسلامية.
الحدیث.  التفسیر  )1421ق(.  عزة‏  محمد  دروزه،   -

بیروت: دارالغرب الإسلامي.
- ذهبی، محمد بن احمد )1428ق(. تذکرة الحفاظ. 

بیروت: دارالکتب العلميه.
- همو )1405ق(. سیر أعلام النبلاء. بیروت: مؤسسه 

الرساله.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد )بی‌تا(. مفردات 

الفاظ القرآن. نرم افزار جامع التفاسیر نور.
- زرسازان، عاطفه )1400ش(. پژوهشی در وجوه و 

نظایر. تهران: دانشگاه مذاهب اسلامی.
- همو )1394ش(. واکاوي روایات سبب نزول آیات 
113 و 114 سوره توبه. پژوهشهای قرآنی، 20)3(، 

.85-60
البرهان فی  - زرکشی، محمد بن عبدالله )1410ق(. 

علوم القرآن. بیروت: دارالمعرفه.
الأعلام.  )1980م(.  محمود  بن  خيرالدين  زركلى،   -

بیروت: دارالعلم للملايين.
- زمخشری‏، محمود بن عمر )1407ق(. الكشاف عن 
وجوه  فى  الأقاويل  عيون  و  التنزيل  غوامض  حقائق 

التأويل. بیروت: دارالکتاب العربي.‏
تفسير  )1416ق(.  محمد  بن  نصر  سمرقندى،   -

السمرقندى المسمى بحر العلوم‏. بیروت: دارالفكر.
- سیوطی، عبدالرحمن بن اب‏ىبكر )1420ق(. تدریب 

الراوی. ریاض: مکتبه الکوثر.
- همو )1404ش(. الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. 

قم: كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى.
- شاکر، احمد، و شاکر، محمود )بی‌تا(. رجال تفسیر 

الطبری جرحاً و تعدیلًا. بیروت: دار ابن‌حزم.
روشهای  و  مبانی  )1382ش(.  محمدکاظم  شاکر،   -

تفسیری. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
الرجال.  قاموس  )1410ق(.  محمدتقی  شوشتری،   -

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
القدیر.  فتح  )1414ق(.  علی  بن  محمد  شوکانی،   -

دمشق ـ بیروت: دار ابن‌كثير؛ دارالکلم الطیب.
- صادقی تهرانی، محمد )1406ق(. الفرقان فى تفسير 

القرآن بالقرآن و السنه. قم: فرهنگ اسلامی.
- طباطبایی، سید محمدحسین )1353ش(. قرآن در 

اسلام. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
- همو )1393ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. بيروت‏: 

مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.
- طبرانى، سليمان بن احمد )2008م(. تفسير القرآن 

العظيم. اردن: دارالكتاب الثقافي‏.
- طبرسی، فضل بن حسن )1384ش(. مجمع البیان 

فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.
- طبری، محمد بن جریر )1412ق(. جامع البیان فی 

تفسیر القرآن. بیروت: دارالمعرفه.
- طریحی، فخرالدين بن محمد )بی‌تا(. مجمع البحرین. 

نرم افزار جامع التفاسیر نور.
فی  التبیان  )۱۴۱۳ق(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   -

تفسیر القرآن. بیروت: دارإحياء التراث العربي‏.
- همو )1373ش(. رجال الطوسی. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.
- همو )1417ق(. الفهرست. نجف: المکتبه المرتضويه.
التحریر  )بی‌تا(.  زين‌الدين  بن  حسن  عاملي،   -

الطاووسی. قم: کتابخانه آیة‌الله ‌مرعشی نجفی.
)1415ق(.  جمعه  بن  عبدعلی  حویزی،  عروسی   -

تفسیر نور الثقلین. قم: اسماعيليان‏.
- فخررازی، محمد بن عمر )1420ق(. مفاتیح الغیب. 

بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
- فراهيدى، خليل بن احمد )بی‌تا(. کتاب العین. نرم 

افزار جامع التفاسیر نور.
- فضل الله، سید محمدحسین )1419ش(. تفسیر من 

وحی القرآن. بیروت: دارالملاك.
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- فیومی، احمد بن محمد )بی‌تا(. المصباح المنیر. نرم 
افزار جامع التفاسیر نور.

التأویل.  محاسن  )1418ق(.  جمال‌الدین  قاسمی،   -
بیروت: دارالكتب العلميه.

- قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(. الجامع لأحكام 
القرآن. تهران: ناصرخسرو.

معرفة  إختيار  )1409ق(.  عمر  بن  محمد  کشی،   -
الرجال المعروف رجال الكشي. مشهد: دانشگاه مشهد.
- کلینی، محمد بن يعقوب‏ )1407ق(. الکافی. تهران: 

دارالكتب الإسلاميه.
تأويلات  )1426ق(.  محمد  بن  محمد  ماتريدى،   -

أهل السنه. بیروت: دارالكتب العلميه.
- مامقانی، عبدالله )۱۳۸۱ش(. تنقیح المقال فی علم 

الرجال. قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث.
العيون  و  النكت  )بی‌تا(.  محمد  بن  علی  ماوردی،   -

تفسير الماوردى. بیروت: دارالكتب العلميه. 
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1404ق(. مرآة 

العقول. تهران: دارالكتب الإسلاميه.
تهذيب  )1400ق(.  عبدالرحمن  بن  یوسف  مزی،   -

الكمال في أسماء الرجال. بیروت: مؤسسه الرساله.
- معرفت، محمدهادی )1388ش(. التمهید فی علوم 

القرآن. قم: التمهيد.
تفسیر.  آفاق  )1382ش(.  محمدعلی  راد،  مهدوی   -

تهران: هستی نما.
- ميرداماد، محمدباقر بن محمد )1311ق(. الرواشح 
السماويه في شرح الأحاديث الإماميه. قم: دارالخلافه.
- نجاشی، احمد بن علي )1365ش(. رجال النجاشي. 

قم: دفتر انتشارات اسلامي.
نزول  اسباب  )1419ق(.  احمد  بن  علی  واحدی،   -

القرآن. بیروت: دارالکتب العلميه.

78

م 
ده

هج
ل 

سا
 14

02
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
59

ره 
ما

ش


